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استفادهازکفشتعمیریبهجایکفشنو
از ســـال ها پیش، مشـــتری مغازه اش بودیم. اگر کفشـــی 

بـــرای تعمیر داشـــتیم یـــا کفی و بنـــدی مورد نیـــاز بود، 

بی توجـــه بـــه تمـــام دســـتفروش ها و واکســـی های 

دوره گرد، مســـتقیما به مغـــازه او می رفتیـــم. حتی وقتی 

خانه مـــان هـــم عوض شـــده بود و بعد مســـافت بیشـــتر 

شـــد، بازهـــم کاری مربوط به کفش باشـــدو مـــا غیر از او 

را انتخـــاب کنیم. پیرمـــرد خوش چهـــره و مهربانی که به 

قـــول خودش بـــا کفش ها زندگـــی می کـــرد. گاهی فکر 

می کـــردی، روان شـــناس کفش هاســـت. بزرگ تـــر که 

شـــدیم و فهمیدیـــم مـــدل و کیفیت و تمیـــزی کفش ها 

هم می تواند معرف شـــخصیت آدم ها باشـــد، بیشـــتر به 

گفته هـــای قدیمی او پـــی بردیم. قبل ترهـــا او می گفت 

چنـــد مـــدل آدم ســـراغ او می آینـــد، حتی اگـــر صاحب 

اصلـــی کفش هم نیاید و شـــخص دیگری کفـــش را برای 

تعمیـــر به او بســـپارد، می تواند بفهمـــد صاحب کفش چه 

شـــغلی دارد و شـــخصیتش چگونه اســـت؛ این را از تجربه 

به دســـت آورده بود. 

چنـــد روز پیـــش یکـــی از کتانی هایـــی که خیلـــی برایم 

دوست داشـــتنی بود و به قول مادرم جانم به آن بسته بود، 

کمی آســـیب دیده بود. طبق روال گذشته دوباره سراغش 

رفتم. کفش ها را تحویل دادم، انتظار نداشتم بعد از حدود دو 

سال که از آخرین دیدارمان گذشته بود، مرا بشناسد یا حتی 

احوال پرسی گرمی کند. به هرحال پیرمرد ناتوانی شده بود، 

عینک گرد قدیمی روی صورتش که بند عینک هم نداشت و  

با یک بند کفش آن را روی گردنش آویزان کرده بود و لباسی 

که با وجود روپوش پر از لکه های واکس شـــده بود و لرزش 

دستانی که  بیشـــتر از قبل محسوس بود. با این حال انگار 

که من را شناخته بود، به خصوص وقتی که اسمم را گفتم تا 

برای تحویل کفش به مشکلی بر نخورم و او هم اسمم را روی 

کفی کفش نوشت. 

صمیمی تر شد و آشنایی هایی هم داد؛ عمویم را می شناخت 

و همین طور پدرم را. خلاصه گپ و گفتمان که تمام شد، دیدم 

تعداد شاگرد هایش بیشتر شده. پارسال به خاطر اینکه دیگر 

چشـــم ها و دست ها و کمرش توان کار نداشت، یک شاگرد 

استخدام کرده بود اما حالا در این وضعیتی که همه تعدیل  

و اخراج می کنند، کارگر هم اضافه کرده بود. 

به هرحـــال بـــرای یک خبرنـــگار همین هم جـــذاب بود، 

ســـوالم ســـاده و صریح بود. او هم از همان قدیم الایام به 

ســـبک رانندگی تاکسی ها سیاســـی و اجتماعی فهم بود، 

برای خودش تحلیل هم داشـــت. می گفـــت کفش نو که 

نمی فروشد، چیزی هم تولید نمی کند، فقط کارش تعمیر 

اســـت؛ کفش کهنه مردم را تعمیر می کند. حالا هم با این 

وضـــع اقتصادی و توانایی پایین مردم در خرید هر جنس و 

قلمی، تعمیر بهترین گزینه است. 

می خندیـــد و می گفت تا گریه کفش در نیاد و کفی کامل از 

بین نره و هزینه تعمیر بیشتر از خرید نشه، کمتر کسی ول کن 

کفش ها می شه و تا جایی که می تونه می سپاره برای تعمیر. ما 

هم حسابی سرمون شلوغ شده و منم دیدم دوتایی نمی رسیم 

همه تعمیرات رو سر موعد انجام بدیم، شاگرد جدید گرفتم. 

می گفت واکس گرون شـــده، نخ و ابزار هم گرون شـــده اما 

خب با همه اینا بازم می صرفه. اهل احتکار نیستم ولی خب 

تـــو انبار  واکس و بند و کفـــی و چرم و... ذخیره کردم، حالا 

حالاها نیازم نمی شه. 

لباسهایقدیمیواستفادهدوبارهازآنها
خیـــاط معروفی نبود، چه می شـــد کـــه بعضی اوقات به آنجا 

می رفتیم. مثلا گاهی که اکبر آقای خیاط نبود و خیاطی نارگل 

هم بســـته  بود، دوست مادرم هم سرش شلوغ بود،  ما به اینجا 

می آمدیم وگرنه خاطره کوتاه و بلند شدن شلوار کت و شلواری 

که خریده بودم و تنگ کردن دو سانت به جای دو میل پیراهنم، 

حسابی پشت دستم را داغ گذاشته بود که دیگر به آنجا نروم. 

این بار اما عجله باعث شـــد تمام سابقه بدش را فراموش کنم و 

به این خیاطی بروم. شـــلواری داشتم و باید دمپایش را کوتاه 

می کردم. تازه خریده بودم و می ترســـیدم نکند دوباره همان 

اشـــتباهات قبلی  تکرار شـــود. وارد مغازه اش شدم، مثل این 

بچه هایی که کنکور دادند یا همین دو روز پیش می خواستند 

نتایج شان را از روی سایت ببینند و صلوات می فرستادند، من هم 

صلوات می فرستادم، برای رفتن به ماموریتی فقط این شلوار را 

داشتم. به خاطر همان سابقه درخشانی که گفتم معمولا سرش 

خلوت بود، مشـــتری های جدیدی داشت، بعید بود کسی که 

یک بار آمده، دوباره تجربه اش را تکرار کند؛ البته جز من! گفتم  

شـــلوارم را می خواهم کوتاه کنم. سرفه آرامی کرد و گفت: پسر 

بیا ببین آقا چی می گه؟ بله او هم شـــاگرد داشت، سوال کردم 

حقوق او را چگونه می دهد؛ اصلا مشـــتری ندارد، شاگرد هم 

گرفته، یک دفعه پسرک نوجوان گفت: بفرمایید آقا؟

قبل از اینکه من حرف بزنم، دوباره گفت: البته هر کاری داشته 

باشید، میره برای دو، سه روز دیگه!

که البته نبود وقت، خیلی تعجب برانگیز بود. من عجله داشتم 

و نمی توانســـتم صبر کنم. اصرار کردم: می ایستم و می برم. با 

هر ترفندی که بود راضی شدند تا کارم را انجام دهند و شلوار را 

تحویل دادند، اما در این بین هم  سوال هایم را پرسیدم، اینکه 

چرا انقدر دیر تحویل می دهند؟ یعنی انقدر سرشان شلوغ شده؟

آقای خیاط گفت: هم اینکه نزدیک بازگشایی مدرسه ها شده و 

هم اینکه سرمان خیلی شلوغ شده از چندماه پیش. مردم لباس 

زیادی برای تعمیر و رفو به ما می ســـپرند، خیلی هاش قدیمیه، 

لباس نو کم میارن مثل شـــما. اما خب تعمیری و قدیمی زیاد 

داریم. به هرحال با 10 هزار تومن و 20 هزار تومن یک لباس رو 

تعمیر می کنن و چند ماه بپوشن براشون به صرفه تره از اینه که چند 

صد هزار تومن پول لباس نو بدن. تازه دوست من خشکشویی 

داره، می گفـــت لباس برای رنگ کردن و دوباره پوشـــیدن زیاد 

بهشون تحویل می دن، مردم زورشون نمی رسه دیگه پسر! این 

هم برای من موضوع جالبی بود، خیاطی که اولویت آخر من برای 

مراجعه بود، این همه مشتری دارد، بقیه خیاط ها پس چطورند 

و چقدر سرشان شلوغ است. شلوارم را کوتاه کرد و به جای پنج 

هزار تومانی که بار آخر گرفت، این بار 6 هزار تومان از من گرفت، 

البته با کلی منت که کارت را سریع راه انداختم. 

قناعتیاجبرفقر؟
این ســـه قاب از ســـه شـــغل موجود در جامعه بود که به جز 

فلافل فروشـــی، دوتای دیگر چیزی تولیـــد نمی کنند. صرفا 

خدمتـــی را ارائه می دهند. این  ازدحام مشـــتری برای تعمیر 

لبـــاس و کفش و... قدیمی که در ایامی توجهی به آنها نبود و 

حالا اولویت دار شده اند، نشان از یک تغییر محسوس در سبک 

زندگی مردم است که این روزها زیر بار سنگین فشارهای مختلف 

اقتصادی و معیشتی، راهی جز بهره وری و استفاده از داشته های 

خود و استفاده چندباره از آنها ندارند.

فلافل؛پرطرفدارترازهمیشه
دانشجوها این قسمت از گزارش را به خوبی درک می کنند. 

فرقی هم نمی کند دانشجوی کدام دانشگاه باشند، اما اگر 

دانشگاه تهرانی باشند یا گذرشان زیاد به میدان انقلاب و آن 

حوالی بیفتد، به خوبی می فهمند چه می گویم. اطراف میدان 

بی طرح و نقش خیابان  انقلاب، لابه لای کتابفروشی هایی که 

همچنان هستند و کتابفروشی هایی که می خواهند نباشند، 

میان سروصدای فروش پایان نامه و تحقیق و سردرگمی های 

دانشـــجویی، بین بوی تسترهای عطری که روبه روی برخی 

مغازه ها به دســـت تان می دهند، صـــدای دیگری هم زیاد 

شنیده می شود: 

فلافل خوب با یک نوشابه چهار هزار تومن

فلافل خوب با یک نوشابه... 

اگر گرسنه باشی، نمی شود بی توجه به این صداها بگذری. 

اگر هم گرسنه نباشی، شلوغی این مغازه ها و بوی فلافل های 

تـــازه ای که از داخل روغن های معلوم نیســـت از کی مانده 

داخل سبدهای سلف سرویس انداخته می شود، کشش ایجاد 

می کند که امتحان شان کنی. 

اما چرا گفتم دانشـــجوهای دانشگاه تهران و آنهایی که زیاد 

انقـــلاب می روند، حرف مرا بهتـــر می فهمند؛ چون کیفیت 

غذای دانشجویی و جیب خالی دانشجوها تنها گزینه ای را 

که انتخاب می کند، همین هاست؛ فلافلی های دور میدان 

انقلاب. امروز به رســـم سال های قبل و به بهانه تهیه گزارش 

سراغ این فلافلی ها رفتم. شـــلوغ تر بودند، برای من که هر 

روز آن مغازه ها را می دیدم، فهم شلوغ تر بودن شان به نسبت 

گذشته ســـخت نبود، به خصوص وقتی آن ساندویچی های 

باکلاس تر و شسته رفته تر هم تابلوی فلافل موجود است را زده 

بودند؛ فهمیدم که حسابی کار و بارشان سکه است. داخل 

رفتم، سفارشـــم را هم دادم و ایستادم، گفت: چرا وایسادی 

آقا؟! سلف سرویسه، برو خودت بریز، ترشی و اینام هست. 

من انگار یادم رفته بود، به هرحال یک سال و اندی از آخرین 

فلافلی که آنجا خورده بودم، می گذشت. فلافل را داخل نان 

گذاشتم، کمی کاهو و گوجه و خیارشور و بعد نزدیک صندوق 

ایســـتادم که ساندویچ را بخورم و کمی هم حرف بزنم. پولش 

را حساب کرده بودم. 

پرسیدم: وضع کار و بار چطوره؟ انگار مشتری ها بیشتر شدن، 

مغازتون هم از قبل انگار بزرگ تر شده؟ 

گفت: وضع کی بهتر شـــده تو این مملکت که وضع ما شده 

باشه؟ اما آره مشتری هامون بیشتر شدن و مجبور شدم هم 

نیروی جدید بیارم و هم مغازم رو بزرگ تر کنم. 

می گفت مشتری هایشـــان دیگر فقط دانشجوها نیستند، 

همه جور آدمی می آید؛ کت و شـــلواری، اتوکشـــیده و  تر و 

تمیز، زباله گرد و دســـتفروش؛ همه یکی شدند. در خیابان 

ایـــن جماعت همدیگر را ببیننـــد به هم نگاه نمی کنند ولی 

خوراک شان یکی شده. البته، چه غذایی جز فلافل با چهار 

هزار تومان می تواند شـــکمی را سیر کند؛ یک رانی شده سه 

هزار و 500 تومن. 

درســـت می گفت، همه جور آدمی رفت و آمد داشتند؛ زن و 

مرد، دانشـــجو، کارمند، راننده، دستفروش فرقی نمی کرد. 

انگار فقط می خواستند شکم شان سیر شود، وگرنه چند گرم 

نخود و آب و... چه خاصیتی دارد؟

موسسه خیریه، یک نوع از کسب وکار است که معمولا 

نهادی مردمی اســـت و به طور غیرانتفاعی در جهت 

رسیدگی به مشکلات مختلف فعالیت می کند. نقش 

مشارکت مردمی و سازمان های خیریه در بهبود و ارتقای 

سطح زندگی اقشار آسیب پذیر از آن جهت حائز اهمیت 

است که اولا دیوان سالاری اداری حاکم بر سازمان های 

دولتی در این موسسه ها وجود ندارد، دوم، فعالیت  آنها 

بـــار مالی مربوط به محل هزینه های دولتی را کاهش 

می دهد و سوم، این موسسه ها سبب افزایش همدلی و 

همکاری در میان افراد جامعه می شوند. موسسه خیریه 

»بهنام دهش پور«، سازمانی مردم نهاد و غیرانتفاعی 

اســـت؛ برگرفته از نام جوانی که در سال1۳۷1 و در 

هفدهمین سال زندگی خود به سرطان کبد مبتلا شد 

و با وجود معالجه های فراوان در داخل و خارج از کشور 

در 21 ســـالگی از دنیا رفت. راه او با کمک خانواده و 

دوستانش، داوطلبان و خیران موسسه تاکنون ادامه 

دارد. در ادامه می توانید گفت وگوی »فرهیختگان« را با 

لیلی رضایی)بهمن(، مدیرعامل این موسسه بخوانید. 

هدفاینموسسهچیست؟

موسسه در طول 21 سال فعالیتش با برخورداری از 

بزرگ ترین گروه های داوطلب علاقه مند، همواره در 

تلاش برای ساختن جامعه ای بدون ترس از بیماری 

ســـرطان اســـت تا به هرطریقی در عرضه خدمات 

پیشگیری، حمایتی و درمانی نقش بسزایی ایفا کند. 

حمایت از بیماران مبتلا به ســـرطان و خانواده آنها 

بدون محدودیت )ســـن، ملیت، مذهب، جنسیت، 

نـــوع( و مراحـــل بیماری ســـرطان )در طول مدت 

درمـــان(، جذب کمک های مالـــی و ترویج فرهنگ 

کار داوطلبانـــه فردی و ســـازمانی در جهت تحقق 

ماموریت و چشـــم انداز موسسه، تسهیل دسترسی 

به تشـــخیص و درمان استاندارد برای همه از طریق 

شناسایی و به کارگیری ظرفیت های موجود در مراکز 

درمان و کنترل سرطان دولتی و دانشگاهی و تبدیل 

آنها به ظرفیت های مطلوب با هدف افزایش کیفیت 

و کمیـــت درمان با کاهـــش هزینه های مرتبط با آن 

برای همه ذی نفعان، پیشگیری و آگاهی رسانی در 

مســـیر تغییر باورها و نگرش هـــای غلط درمورد این 

بیماری، پرهیز از عوامل ســـرطان زا و توجه به علائم 

هشـــدار دهنده بیماری سرطان، در حکم ماموریت 

سازمانی این موسسه محسوب می شود. 

تعریفشـــماازخیریهچیست؟ویژگیهای

مهموحداقلیآنکداماست؟

بـــه تعریف من، کار خیر بـــا تاثیرگذارى همه جانبه 

مثبـــت در جامعه و تبلور و رشـــد خوبى  در نهاد هر 

انسان و دورى از خودمحورى است که می تواند نوع 

حداقلى آن فردى و حداکثرى آن ســـازمانى باشد. 

ویژگـــى مهم در صورت تقویت و رشـــد آن در جهت 

عام المنفعه، همانند شبکه اى مویرگى در زیر پوست 

جامعه است که باعث ارتباط و تغذیه و جارى شدن 

نیکـــى با هدف دورى از خودکامگى و حفظ کرامت 

انسانى خواهد شد. 

آیااینصحتدارداگرفقطیکهفتهدرایران،

خیریههادســـتازکاروارائهخدماتبردارند،با

یکفاجعهملیروبهروخواهیمشد؟

خیـــر در یک هفتـــه فاجعه نخواهد بـــود ولى اگر 

طولانی تر بشود قطعا تاثیر گذار خواهد بود. 

چـــراروزبهروزبرتعـــدادداوطلبانجواندر

موسسههایخیریهومردمنهادافزودهمیشود؟

اینافزایشچشمگیرچهمعناییدارد؟

نگرش جوانان به موسسه ها و سازما ن هاى مردم نهاد 

نسبت به گذشته بسیار فرق کرده است. انتظار مردم 

از موسســـه های خیریه از جنبه سنتى، حل مشکلات 

روزمره اســـت که در زمان خود بســـیار هم قابل تقدیر 

به نظر می رســـد. این نگرش بـــه تاثیرگذارى مثبت و 

ارتقای ســـلامت جامعه کمک کرده و باعث شـــده تا 

ناهنجاری هاى ناشى از مشکلات مختلف حل شود. با 

برنامه هاى بلندمدت و ریشه اى به نقاط مثبتی رسیده ایم 

و این امر خود موجب جلب بیشتر داوطلب یا موظف در 

این سازمان ها شده است. جوانان نیاز به امرار معاش و 

کسب تجربه دارند ولى در کنار آن علاقه به تاثیرگذارى 

مثبت در جامعه و احساس رضایت از کارى که می کنند، 

بالطبع جذابیت این ســـازمان ها را با توجه به اهمیت 

و فضاى موجود براى رشد جوانان افزایش می دهد. 

راههایمهـــمدرآمدزایـــیدرخیریهبهنام

دهشپورچیستوسایرخیریههادراینعرصه

چهمیکنند؟

جذب مشـــارکت هاى مردمى از طـــرق مختلف در 

چارچـــوب قوانین، حفظ و تداوم آن با شـــفافیت و 

صداقت و جلب اعتماد، ایجاد ارزش افزوده با کمک 

نیروهاى داوطلب و استفاده موثر و بهینه از منابع در 

جهت اهداف موسسه. 

چرابیمارستانهایدولتیودانشگاهی؟

بیمارستان هاى دولتى در بهترین مناطق شهر ها از نظر 

دسترسى قرار دارند. پذیرش انواع بیمه و بیمه سلامت 

و تعرفه هاى بسیار پایین و بعضى درمان ها به صورت 

رایگان اســـت. موسسه بهنام دهش پور با شناسایى 

ظرفیت هاى موجود در این بیمارستان ها و تبدیل آن 

به ظرفیت مطلوب از طریق فضاسازى و تامین تجهیزات 

درمانى و کمک هزینه هاى پرسنل درمانى وخدماتى، 

همین طور با کمک خیران فعالیت می کند و نتیجه این 

امر، درمان با کیفیت و افزایش کمیت با حداقل هزینه 

براى بیماران و خانواده هایشان در تامین هزینه هاى 

درمانى و دارویـــى و جانبى در طول مدت درمان که 

با شناسایى و تشخیص مددکارى یاری می رساند. 

آیاتحریمهابرنوعخدماتموسســـهشمابه

مردمومیزانکمکخیرانتاثیرداشتهاست؟

تحریم ها در این دوره با تحریم دوره قبل تفاوت دارند، 

باید گفت قبل از اینکه توسط خارج اعمال شود، توسط 

خود مردم بر مردم اعمال شده است و قطعا هم تاثیر گذار 

بوده و خواهد بود. در زمینه سلامت و بیمارى سرطان 

سیاست هایى توسط متولیان سلامت بیش بینى شده 

اســـت و میزان کمک هاى مردم هم با توجه به کمبود 

درآمد و افزایش هزینه ها درمواردى کاستى داشته است 

و بالطبع ما هم پیش بینى هایى براى مدیریت هزینه ها و 

تامین بودجه را انجام داده ایم تا بتوانیم با کمترین آسیب 

به بیماران از این بحران بیرون بیاییم. 

بزرگتریـــنمشـــکلمدیرعاملیکخیریه

بزرگدرایرانچیست؟

بزرگ ترین مشکل مدیرعامل یک موسسه و سازمان 

مردم نهاد کاملا مستقل در دل نهاد هاى دولتى در 

حالی که بهترین خروجى ممکن از آورده هاى مردم 

در جهـــت بیماران مبتلا به ســـرطان دارد، کمبود 

برنامه جامع و هدفمند در بازه زمانى تعریف شـــده 

است که با تغییر مدیریت ها، شاهد تغییرات نگرشى 

و سلیقه ای هســـتیم و این امر موجب اتلاف نیرو و 

انرژى می شود. 

آیادرشرایطفعلی،پیشگیریمهمترازدرمان

استوبایددراولویتباشد؟

بله. پیشگیرى و توجه به علایم هشدار دهنده بیمارى 

و تشخیص زود هنگام در بیش از 80 در صد سرطان ها 

بسیار موثرتر و کم هزینه تر است. 

اینکههیچمحدودیتیمانندملیت،ســـن

ونـــژاددرارائـــهخدماتندارید،آیاکارشـــمارا

سختترنکردهاست؟

خیر در حد توان موسســـه؛ چـــون با هدف کمک به 

بیماران مبتلا به ســـرطان بدون هیچ گونه محدویتى 

تاســـیس شده اســـت. تمام برنامه ریزى ها بر همین 

اســـاس بوده و ضمن اینکه در زمینه یارى رســـانى از 

همکارى بسیار موثرى با موسسه ها و نهادهاى همسو 

برخوردار هستیم. 

جایگاهوبضاعتموسسهخیریهبهنامدهشپور

رادر1۰سالآیندهچگونهپیشبینیمیکنید؟

ترویج و ارتقای ســـلامت و کیفیـــت درمان جامعه، 

فرهنگ ســـازى جامعه اى بدون ترس از ســـرطان، 

پیشگیرى و تشخیص زودهنگام، ترویج کار داوطلبانه، 

توسعه مشارکت هاى مردمى در زمینه ارتقای سلامت، 

تقویت شبکه هاى ســـازمان هاى فعال مردم نهاد و 

تاثیرگذارى این ســـازمان ها در اتخاذ سیاست ها و 

برنامه هاى کلان دولت در زمینه بهداشت و سلامت 

از اهداف پیش روی این موسسه است. 

گفتوگو

مهسا شمس کلائی
روزنامهنگار


